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 علاقات مجاز مفرد مرسل

 طلع الضوء.: وجود یک معنا با وجود معنای دیگر، واجب شود: اللازمیة -5

 ملأت الشمس المکان.: هنگام وجود یک معنا، وجود معنای دیگر واجب شود: الملزومیة -6

باشد:  الآلیة -7 به شیئ دیگر  اثر شیئی  واجعل لی لسان صدق فی  : یک شیئ، وسیله برای رسیدن 

 الآخرین. 

 مشفر زید مجروح. التقیید ثم الإطلاق: شیئ مقید، در مقید به قید دیگر استعمال شود:  -8

 أم یحسدون الناس. العموم: لفظ عام است )از لفظ عام، اراده خاص شود(:  -9

 و قریش.  ربیعةخصوص: لفظ خاص است )از لفظ خاص، اراده عام شود(:  -10

 وآتوا الیتامی أموالهماعتبار ما کان: نگاه به گذشته )اطلاق نام سابق(:  -11

 إنی أرانی أعصر خمرااعتبار ما یکون: نگاه به آینده )اطلاق نام، به اعتبار آینده(:  -12

 الله هم فیها خالدون  رحمةففی  : حلول شیئ در غیر )از لفظ حال، اراده محل شود(:  الحالیة -13

 فلیدع نادیه.: شیئ، محل حلول غیر شود )از لفظ محل، اراده حال شود(:  المحلیة -14

 .الصلاة  فإذا قضیتم: شیئ، بدل از غیر است )از لفظ بدل، اراده مبدل منه شود(: البدلیة -15
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(1)علاقات مَجاز  53جلسه  استاد رفعتی 


